
شماره دوم

راطبسخصوصیمعدنمالکشنیده‌اید؟رااسمش
دمحم:فرستادمرگکامبهراکارگرانکهمی‌گوییم
ساکناغلبوداردراکاناداشهروندیکهمجتهدزاده
جانزغال‌سنگتونل‌هایقعردرکارگران.آن‌جاست
رد.می‌رودآقاحضرتاینحساببهسودشومی‌کنند

خوب.«کارآفرین»می‌گوینداوبهامروزیروزنامه‌های
می‌گویند.است«مرگ‌آفرین»اومی‌کنیمدقتکه
پایامامی‌آیدپیشودیگراستکار،بوده«حادثه»

نجیگازستونل‌هااینکه.نیستمیاندرای«حادثه»هیچ
اراختیدرکافیایمنیتجهیزاتاینکهبودند،نشده

تالزاماازکهخودنجاتکپسولحتاونبودهکارگران
ن‌هاایکدامهیچ؛نشدهمحیابرایشاناستمعدندرکار

.نمی‌شودمحدودمعدناینبههمفقطونیستحادثه
نامبهمقوله‌ایبامشخصزمانیچرخه‌ییکطیوقتی

در«کارحینمرگیاعضوقطعبهمنجرحادثه‌ی»
آیاهستیم،‌روبهرو...ومعادنوکارخانه‌هاوکارگاه‌ها

نینچاصلیدلیلبگردیم؟دیگریدلایلدنبالنباید
ودسبهرسیدنبرایدارانسرمایهولعوحرصفجایعی
محیطدنکرایمنهزینه‌‌یازکاستنبااینواستبیشتر
مایهسرواقعدر.می‌آیددستبهکارگراندستمزدوکار
صورتبهراکارگرانکهنهادهاییدستدردستدار

ازشانرایتشکل‌یابحقومی‌کنندسرکوبسیستماتیک

نظردر.می‌فرستندمرگکامبهراآن‌هامی‌گیرند،
خطرابکهمعدنکارگراندستمزدمیانگینکهبگیریم
ازعده‌ایواستتومانمیلیون۱۵هستندروروبهمرگ
شرایطیچنیندر.دارندکمتریدریافتیحتاآن‌ها
بهیشرایطهردرمعاشتامینبرایاستمجبورکارگر
هدیدتباکندسرپیچییااعتراضاگرودهدادامهکارش
راکارگرانخود،«اخراجخطر».می‌شودمواجهاخراج

«انکارگرجانبودنبی‌ارزش»کاروسازازبخشیبه
تحتدنبای»بگویدهمکارانشبهکسهر.می‌کندتبدیل
ازصدات»کهمی‌شنودپاسخ،«کنیمکارشرایطاین

ارتوکپایینبندازسرتوهمینه،همه‌جادرمیاد،گرمجای
بهارکارگرشکلاینبهداریسرمایهسیستم!«بکن

انشجوجسمکهمی‌کندتبدیلخودبیگانهازموجودی
دارد،حداقلیمعاشخودشحالیکهدرتامی‌فروشدرا

ایندر.برودمجتهدزادهامثالجیببهکارشسود
به‌راحتیچوننداردارزشیکارگرجانسیستم

هبزالوصفتدارانسرمایهواقعدر.می‌شودجایگزین
خونذرهذرهمشخصیهدفباوسیستماتیکشکل

راینبناب.شوندپروارترروزهرتامی‌‌خورندراکارگران
امااستسرمایهمنطقبامبارزهکارگرانرهاییراهتنها
بامی‌شودچطورکهمی‌آیدپیشهمه‌مانبرایسوالاین
.کردمبارزهسرمایهدموبی‌شاخغولاین

۱۴۰۳مهر کشتار معدن طبس 



ایینپساختمانبالایازساختمانیکارگرمحله‌ی‌ماندر
جانآمبولانسرسیدنتا.می‌شودزمیننقشومی‌افتد
ابروزهرپرستارانبیمارستاندر.می‌میردومی‌دهد
بیمارستانمحیطدرکارازناشیآلودگی‌هایخطر

ازرنفچندکروناجریاندرهستیادتان.هستندروبه‌رو
برمرگبهمربوطاخباراخیرامرُدند؟واسطهاینبهآنان
حدیبهکارشدتشنیده‌اید؟راآنان«زیادکار»اثر

ایستکارحینونمی‌آوردتاببدن‌هاشانکهاست
تانیانگشروزهرتراشکاری‌هادر.تمامومی‌کنندقلبی
زیردستانیروزهرپرِسِ‌کاری‌هادر.می‌شودبرُیده

اثربرروزهرکارگرانمعادندر.می‌شودلِهدستگاه
ون‌هاشسنگینیزیریامی‌شوندخفهگرفتگی-گاز

رِ‌سبهکهصبحروزهرآری،.می‌شوندمدفونسنگ‌ها
.می‌رویدمرگکامِبهکهگوییتومی‌روید،کار
پرداختبرایمی‌خواهیدنمیریوبخور«دستمزد»

هایی«سود»کارفرماهاخوراک،وخوردتعمینواجاره
خریدوخارجیسفرهایبرایمی‌خواهندکلان

.میلیاردیماشین‌هایداشتنومتریهزارویلاهایی
یطمحایمنیازناشیخطراتِبه‌رغمشماکهاستچنین
دخوآخردستناچیز،مُزدو(استغیرقانونیکه)کار
و)ویدبرکارسرِاعتراضیبی‌هیچکهمی‌کنیدراضیرا

درماهاکارفراما،(برنگردیدخانهبهدیگرروزیکشاید
شود،ربیشتبارهرسودشاناینکهجزنیستند،اجباری

تهدیدتانکنید،کارشرایطاینبانباشیدحاضراگرپس
ارجایتاندیگریکسومی‌شویداخراجکهمی‌کنند
نآبرایطبسمعدنکارگرانکشتارفاجعه‌ی .می‌گیرد
متأثرایدب.دهیمفحشوکنیمگریهوبخوانیمکهنیست

گردیجریانشدرکهشویمجنبشیکاربهدستآناز
ارگرکمنوهستیقطعه‌سازیکارگرتوکهنیستمهم

وزنیجاروتوکهچاه‌کن،منوپرستاریتوکهمعدن،
را«کارمحیطایمنی»ازبرخورداریحقهمه‌.نجارمن

مانندتوجیحاتیکهشدغافلنکتهاینازنباید.دارند
ناکارآمدییامدیرانحضورعدمیامتخصصکمبود

مرگوآسیبوایمنیعدماصلیعلتهمهسیستم‌ها
.می‌کندپنهانراکارگران

کاهشوایمن‌سازیهزینه‌هایحذفاصلی،دلیل
هکاستبیشترسودتولیدبرایکارگراندستمزد

هرچقدر.می‌روددارانسرمایهجیببهیک‌راست
رپایین‌تخدماتارائه‌ییاکالایکتولیدهزینه‌های

هرهبپس.می‌کندبیشتریسودکارصاحببیاید،
وهله‌یدر.می‌دهدکاهشراهزینه‌هامی‌تواندکهشکلی
فریبوباشیمآگاهسیستماینکاروسازبهبایداول

همکاریباکهرسانه‌هاییونهادهاکلامیبازی‌های
بی‌ارزشراجانشانوچپاولراکارگراندارانسرمایه
بایدشدهبازچشم‌هایمانکهحال.نخوریممی‌کنند

کاری‌مانمحیط‌هایدرکوچکیهرچندجمع‌های
انازمکهحقوقیوحقبرایهمکنارتادهیمتشکیل
تامینودستمزدافزایشتشکل‌یابی،حقمثلشدهربوده
ارهچراهنهایتدر.کنیممبارزهوتلاشکارگرانایمنی

مشترکدشمنمقابلاتحادوجمع‌هااینسازماندهی
یگردبهخطابباید.استسیستماینکلیتیعنی

جان»مبزنیفریادبلندکارفرمایانبهرونیزوکارگران
.«داردارزشکارگران

به سوی جنبشِ جان 
کارگران ارزش دارد
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